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محمود احدی‌نیــا در آخرین پروژه 
اجرایی‌اش، فضای متفاوت و جسورانه‌ای 
را در پیش گرفته و تلاش کرده از جهان 
رئالیســتی که پیش از این در آثارش به 
نمایش می‌گذاشــت فاصله بگیرد و به 
فراخور محیط بورژوایــی مجتمع »آوا 
پلت« اقدسیه تهران، محصولی تماشایی 
و کمابیش مناسب تماشاگر این منطقه 
مرفه‌نشین آماده کند که علاوه بر عنصر 
سرگرمی‌ســاز، حرفی هم برای گفتن 
داشته باشد. به هر حال کیست که نداند 
مخاطب‌شناسی اجرا رفتن در این قبیل 
مکان‌های گران‌قیمت، مبتنی است بر 
این واقعیت مهم که سلیقه تماشاگران 
این منطقه، هر چیزی را نمی‌پســندد و 
فی‌المثل بازنمایی فقر و فلاکت طبقات 
فرودســت در قالب تئاتــر اجتماعی را 
چندان دنبال نمی‌کنــد. بنابراین یک 
گــروه اجرایی با توجه به حــال و هوای 
ایــن منطقه، اگر کــه بخواهد مخاطب 
کافی داشــته و رضایت تولید کند و به 

لحاظ مالی متضرر نشــود بهتر اســت 
به اثری فکــر کند که عــاوه بر روایت 
جذاب و سرگرم‌کننده، به لحاظ بصری، 
خوش‌رنــگ و لعاب بــوده و در صورت 
امکان از تکنولوژی روز دنیا استفاده کند 
تا شاید ارزش افزوده‌ای درخور در رابطه 
با نســبت صحنه با امر تماشایی برقرار 
کرده و ملالت‌بار نباشــد. رویکردی که 
محمود احدی‌نیا و گروه اجرایی‌اش تا حد 
زیادی به آن عنایت داشته و توانسته‌اند 
مخاطبان خود را تحت‌تاثیر قرار دهند. 
استفاده از »پروجکشن مپینگ« و تولید 
محتوای ویدئویی که »بل اســتودیو« 
مسئولیت تهیه‌اش را بر عهده داشته در 
همین راســتا معنا می‌یابد و نتیجه کار، 
تایید سیاســت اجرایی مخاطب‌محور 

کارگردان است.
ساختار روایی تک‌گویی »مثل یک 
ترافل ســاده« مبتنی است بر یک دوره 
کلاس آموزشــی در رابطه با طرز تهیه 
شیرینی ترافل. بدین منظور تماشاگران 
حاضر در ســالن، از همان ابتدا با مردی 
روبرو می‌شــوند که در کسوت استادی 
سعی دارد بیش از آن‌که آموزش‌دهنده 
شیرینی‌پزی باشد، راوی قصه‌هایی در 
طول تاریخ بشــری به نظر آید که بنابر 

منطق مبتنــی بر تناســخ این فرصت 
را یافتــه در بدن‌هــای مختلف زندگی 
کند و مشاهده‌گر رخدادهای تکین در 
دوره‌های مختلف تاریخی باشــد. برای 
مثال این مرد کسی اســت که ادعا دارد 
همراه کریستف‌کلمب در کشف آمریکا 
بوده؛ در معیت زکریــای رازی الکل را 
به جهانیــان هدیه داده و یــا به عنوان 
کودک، برای اولین بار قهوه را به انسان 
مدرن و ملال‌زده کنونی اهدا کرده است. 
جناب شیرینی‌پز چنان حضور می‌یابد 
که توگویی تجربه زیســته‌اش پربار 
اســت و می‌توان آن را شاهد مثالی 

قابل اعتنا در رابطه با پیشرفت 
مادی نوع بشــر دانســت و در 

کلاس‌های درس تاریخ تدریسش 
کــرد. مدعایــی چالش‌برانگیز که 
تاریخ تمدن بشــری را از نو روایت و 
صورتبندی می‌کند و بدیلی می‌شود 
برای گفتار تاریخ‌نگاران صاحب نام. 

 از نــکات مثبــت نمایشــنامه 
محمود احدی‌نیا، پژوهش‌محوری 
و تخیل‌ورزی توامان است، به دیگر 
ســخن در طول گفتار آموزشــی 
استاد شــیرینی‌پز شاهد هستیم 
که چگونــه یک واقعــه تاریخی 

از منظر ذهنیــت راوی طرح شــده و 
پیش‌فرض‌های تثبیت‌شده مخاطبان 
به چالش کشیده می‌شــود. این گفتار 
بــه اصطلاح تاریخــی، تا حــدودی از 
روایت رسمی فاصله گرفته و رنگ و بوی 
شوخ‌طبعانه‌ به خود می‌گیرد که در یک 
اجرای نمایشی در این مکان بورژوایی 
لازم و ضروری است. تکنیک نوشتاری 
نویســنده در روایت‌‌پردازی صحنه‌ای، 
بیش از این مورد اســتفاده بسیاری از 
نمایشنامه‌نویســان مطرح جهان قرار 
گرفته و امکانی بوده از برای روایت تازه از 
تاریخ رسمی تا شاید بار سنگین گذشته 
سبک شــود و اینجا و اکنون ما امکان 
زیستن آســوده‌تری را فراهم کند. صد 
البته در بعضی دقایــق اجرا، این روایت 
طنازانه، دچار افت و خیزهایی شــده و 
بر ریتم کلی اجــرا، اثر منفی می‌گذارد. 
محمود احدی‌نیا نویسنده‌ای است که 
به داســتان‌های فرعی اهمیت زیادی 
می‌دهد و از این منظر، اســتعداد خوبی 
در ساختن جزئیات و خرده‌داستان‌های 

تماشــایی دارد. این‌جا هم کمابیش 
همین توانایی مشــاهده می‌شــود 

و تکنیــک تک‌گویــی بــه 
نویســنده و اجراگر این 

فرصت را می‌دهد که 
به شــکل مداوم از 
طریق حاشیه‌روی 
و داستان‌پردازی 

غیرقابل اعتماد، روایتی بازیگوشــانه از 
گذشــته ارائه کنند که به فضا طراوت 
می‌بخشــد و مخاطبان را از افتادن در 

دام‌چاله ملال و رخوت نجات می‌دهد. 
   به لحــاظ اجرایی، حضــور رامتین 
هوشــمند در مقام بازیگــر، تاحدودی 
توانسته در خدمت سیاست اجرا در قبال 
بازنمایی یک شیرینی‌پز ماهر باشد. این 
بازیگر جوان که قبل از این در چند پروژه 
سینمایی و تئاتری مشــارکت داشته، 
در این نمایش تلاش دارد با تماشاگران 
تعامل برقرار کند و بــه فراخور ضرورت 
صحنه و روایت، پرســش‌هایی را طرح 
کرده و به واسطه پاســخ‌ها، نمایش را به 
پیش برد. در ابتــدا این فضای صمیمی 
و مفــرح، به مــذاق مخاطبــان خوش 
می‌نشیند و آنان را ترغیب می‌کند همراه 
اجرا شوند. اما در نهایت، اجرا با چرخشی 
دراماتیک، لحن عوض کرده و به حوادث 
پر تنش سیاسی 1401 می‌رسد. استاد 
در روایت آخــر خویش، خاطــره‌ای از 
علاقه‌اش به شیرینی‌‌پزی را به میانجی 
عشقی که در یک کافه دچارش شده بیان 
می‌کند. ماجرا مربوط است به دختری که 
در کافه عاشقش شده و در کوران اتفاقات 
جنبش مهســا، ناگهان برای همیشــه 
غایب می‌شود و زندگی عاطفی او را برای 
همیشه تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 
رامتین هوشــمند با توجه به 
این چرخش لحــن و فضا، به 
درستی شیوه بازیگری‌اش را 
تغییر داده و مخاطبان را با 

عتاب و هیجان و 
خشم، خطاب 
که  می‌کند 

دست از عافیت‌طلبی برداشته و کشف 
زندگی‌شان را با ماجراجویی و شجاعت به 
انجام رسانند. این چرخش ناگهانی شاید 
همان نقطه آجیدن اجرا باشد که ترجیح 
می‌دهــد از حال خــوب و خوش طبقه 
متوســطی‌اش فاصله گرفته و ساحت 
تراژیک زندگــی را فریاد کند. از این باب 
می‌توان اجرای »مثل یک ترافل ساده« 
را همان تک‌گویی ملایــم و مفرح یک 
شیرینی‌پز در نظر گرفت که در پایان کار 
با خشمی فروخورده اعلام موضع می‌کند 
تا مخاطبان را از این محافظه‌کاری بدون 

مازاد انذار دهد.
در نهایت می‌تــوان گفت تجربه این 
نمایش جمع‌وجور به لحاظ روایی برای 
محمود احدی‌نیا می‌تواند جالب‌توجه 
و درس‌آموز باشــد. چراکه در استفاده 
از تصاوی ویدئویــی و خلق مکان‌های 
مورد نظر خویش، در ابتدا متعارف عمل 
کرده و به نوعی در دام بازنمایی قصه‌ای 
که روایــت می‌کند می‌افتــد. نکته‌ای 
که در فرجام کار بــه مانند حس و حال 
بازیگر، دچار گسست شده و تصاویری 
انتزاعی را به نمایــش درمی‌آورد که به 
واقع نجات‌بخش و رادیکال است. از قضا 
از همان ابتدا، بهتر بود تصاویر به نمایش 
درآمده هم‌راستا با روایت نباشد و شکلی 
از اســتقلال را بازتاب دهــد. اما به نظر 
می‌آید کارگردان ترجیــح داده در ابتدا 
مابین قصه و تصاویر پروجکت شــده به 
وسیله مپینگ، نسبت معناداری برقرار 
باشــد و این دو رســانه، تکمیل‌کننده 
یکدیگر باشــند. در فرجام کار است که 
اجرا از محافظه‌کاری دست می‌شوید 
و رادیکالیسم برآشــوبنده‌ای را 
بــه مرحله اجــرا درمــی‌آورد. 
 امیــد کــه ایــن نویســنده و 
کارگردان جوان کشــور، بیش از 
این از تکنولــوژی برای 
ســاختن فضاهایــی 
تازه و غریب اســتفاده 
و تماشــاگران را بــا 
صحنه‌هایــی مهیــج و 
باورنکردنی روبــرو کند. 
تئاتر ایران بیش از این‌ها 
به این شــیوه‌های کمتر 
تجربه‌شــده نیاز دارد و 
گاهی حتــی می‌توان 
طــرز تهیه یــک ترافل 
ســاده را واجد مازادی 
فراموش‌نشدنی از تخیل 

و امر شگرف کرد.

تذکر ۵۱ نماینده به رئیس‌جمهور: 
رفع فیلتر واتس‌اپ را بازنگری کنید

51 نماینــده در مجلس 
در جلســه علنی دیــروز، در 
تذکری به مسعود پزشکیان، 
رئیس‌جمهــور، خواســتار 
فیلترینگ دوبــاره واتس‌اپ 
شــدند. به گزارش دیده‌بان 
ایران، احسان عظیمی‌راد، نماینده مشهد و ۵۰ نماینده مجلس 
در تذکر کتبی به رئیس‌جمهور خواستار بازنگری در آزادسازی 

پیام‌رسان واتس‌‌اپ در شورای عالی فضای مجازی شدند.
    

صالحی امیری:
ورود گردشگران خارجی به کشور 

به وضعیت عادی بازگشت
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: میزان 
گردشگران کشور در مهر و آبان به شرایط عادی بازگشته است.   
به گزارش ایلنا، ســیدرضا صالحی‌امیری دیروز در پایان جلسه 
هیات دولت افزود: آمار حضور گردشگران از منفی ۵۲ به مثبت 
۱۰ رسیده است و این روند به‌ سرعت ادامه می‌یابد. وی با اعلام آمار 
سالیانه گردشگران خروجی از کشور تصریح کرد: به‌طور میانگین 
سالانه ۸ تا ۹ میلیون گردشگر به خارج کشور می‌روند که نسبت به 

میانگین سال‌های گذشته تغییر جدی نداشته است.
    

تخریب خانه امین‌لشگر نمونه‌ای دیگر از این دست؛
افزایش نگرانی‌ها درباره سرنوشت 

بناهای تاریخی در اختیار دستگاه‌های 
دولتی و عمومی 

تخریب خانــه تاریخی و 
ثبت ملی‌شده امین‌لشگر در 
تهران بار دیگر نگرانی‌ها درباره 
سرنوشت بناهای تاریخی در 
اختیار دستگاه‌های دولتی و 
عمومی را افزایش داده است؛ 
اتفاقی که به گفته کارشناسان، نتیجه نگاه »املاک مازاد« به آثار 
تاریخی و نبود عزم جدی برای مرمت و حفاظت از آن‌هاست. به 
گزارش ایلنا، در همین رابطه، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق 
بازرگانی ایران، با اشاره به تخریب خانه امین‌لشگر گفت: »خانه 
امین‌لشگر یک بنای ثبت ملی‌شــده بود که می‌توانست با یک 
برنامه‌ریزی درست به یک فضای فرهنگی، گردشگری یا اقتصادی 
تبدیل شود، اما به دلیل بی‌توجهی و نبود احساس مسئولیت، به 
راحتی تخریب شد. این تنها یک نمونه است و در نقاط مختلف 
کشور شاهد تخریب یا فرسودگی شدید بناهای تاریخی در اختیار 

شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های دولتی هستیم.«
 سید مصطفی موسوی، افزود: »واقعیت این است که بسیاری 
از دستگاه‌ها، از جمله شهرداری‌ها، بناهای تاریخی را نه به‌عنوان 
میراث ملی، بلکه به‌عنوان املاک مازاد نگاه می‌کنند؛ املاکی که 
حاضر نیستند برای مرمت، احیا و بهره‌برداری اصولی آن‌ها هزینه 
کنند. نتیجه این نگاه، تخریب تدریجی یا ناگهانی بناهایی است که 
سرمایه هویتی کشور محسوب می‌شوند.« وی با اشاره به تبعات 
ادامه این روند هشــدار داد: »اگر همین نگاه ادامه پیدا کند، باید 
منتظر تکرار فاجعه‌هایی مثل تخریب خانه امین‌لشگر باشیم. هر 
بنای تاریخی که از بین می‌رود، بخشی از حافظه تاریخی و ظرفیت 
گردشگری کشور نابود می‌شــود؛ ظرفیتی که می‌توانست هم 

اشتغال‌زا و هم هویت‌ساز باشد.«
    

در بخش بهترین فیلم کوتاه؛
»خاکخونی«؛ برنده جایزه جشنواره 

حقوق بشر بارسلونا 
»خاکخونی« به نویسندگی و کارگردانی حجت حسینی و 
تهیه‌کنندگی حجت حسینی و دانیال گورانی، موفق به کسب 
جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی بیست و دومین دوره جشنواره 
فیلم حقوق بشر بارسلونا در اسپانیا شــد. به گزارش ایلنا به نقل 
از مشاور رسانه‌ای پروژه، جشــنواره فیلم حقوق بشر بارسلونا بر 
آثار مربوط به موضوع حقوق بشر می‌پردازد. در این دوره، بیشتر 
آثار بر محکوم کردن نقض جدی حقوق بشر و سوءاستفاده‌های 
زیست‌محیطی و همچنین روایت داستان‌هایی از پیروزی‌های 
شخصی متمرکز بودند. مراسم اختتامیه این رویداد ۱۰ دسامبر 

۲۰۲۵ )۱۹ آذرماه ۱۴۰۴( برگزار شد. 
»خاکخونی« پیش از حضــور در این جشــنواره، موفق به 
کسب جایزه افتخاری بهترین فیلم کوتاه بخش روایی جشنواره 
آســیایی آمریکایی آســتین )دوره ۱۲(، جایزه بهترین فیلم 
جشنواره آستوریا )دوره ۸(، جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره 
ریترن آلمان )دوره ۳(، جایزه تقدیر بهترین فیلمنامه جشنواره 
کافوســکاری ایتالیا )دوره ۱۳(، جایزه بهترین فیلم جشنواره 
کوه برهنه )دوره ۱۲(، جایزه بهترین بازیگری مرد از جشــنواره 
سایه )دوره ۱۳(، شده و به جشــنواره‌های جشنواره کودک در 
فرانسه، برایت لایت، نیاک، دیفی و مراقبت از انسان در آمریکا، 
همبســتگی یونان، کارپینو ویسیانو ایتالیا، ســینه‌نوا پرتغال، 
ارزنجان ترکیه، داکای بنگلادش و رگنســبورگ آلمان نیز راه 
یافته است. در معرفی »خاکخونی« آمده است: »بیابون که خدا 
نداره، دخترو اگه گیر نااهل بیفته، نمیذارن قدم از قدم برداره!« 
میثم دامن‌زه، ساناز روشنی، سمانه مهدی‌پور، میلاد اشکالی و 
یاسر ساغری در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش 
 جهانی آن بر عهده کمپانی مســتقل مورچه به مدیریت حسن 

نجم‌آبادی است.
    

»آنکت« و »آخرین عاشقانه« 
در جشنواره بین‌المللی فولکلور هند

فیلم سینمایی »آنکت« 
به نویسندگی، کارگردانی و 
تهیه‌کنندگی مهراد مهرکیش 
و فیلم ســینمایی »آخرین 
عاشقانه« به کارگردانی عسل 
جوانمــردی و تهیه‌کنندگی 
مهدی کارآمــد تبریزی به نهمین دوره جشــنواره بین‌المللی 
International Folklore Film Festival راه یافتند. 
به گزارش مشاور رسانه‌ای، این جشنواره از ۱۵ تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ 
در شهر تریشور )Thrissur( ایالت کرالا در کشور هند برگزار 
می‌شود. این جشنواره یکی از رویدادهای تخصصی سینما در هند 
است که با تمرکز بر فرهنگ، آیین‌ها، فولکلور، روایت‌های بومی، 
اصالت و خاطرات گذشته، هرساله میزبان فیلم‌هایی از کشورهای 
مختلف جهان است. جشنواره بستری برای نمایش آثار مستقل، 
فرهنگی و مردم‌نگارانه فراهم می‌کند و به گفت‌وگوی بین‌فرهنگی 
از طریق سینما اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. پخش بین‌الملل این دو اثر 

سینمایی بر عهده سولماز اعتماد است.

درباره نمایش »مثل یک ترافل ساده« محمود احدی‌نیااخبار فرهنگی

عشق و حسرت به وقت تهیه ترافل شکلاتی

محمد تقی‌زاده

محمدحسن خدایی

در سینما و نمایش خانگی ایران، تصویر کردن 
رمان‌های محبوب و جاافتاده‌، همیشــه مثل راه 
رفتن روی لبه تیغ بوده است. حالا نرگس آبیار، 
کارگردان نام‌آشنای سینما، با جسارت این خطر 
را پذیرفته و دو شاهکار ادبیِ سووشون سیمین 
دانشور و بامداد خمار فتانه حاج‌سیدجوادی را به سریال تبدیل کرده است. دو تجربه‌ی عظیم 
با بودجه‌های کلان که واکنش‌های تند و متفاوتی را برانگیختند. اما درس اصلی این دو پروژه 
برای سینما و سریال‌سازی ایران چیست؟ چرا یکی بیشتر مورد انتقاد قرار گرفت و دیگری 
تحسین نسبی برانگیخت؟ این گزارش، واکاوی این دو رویداد مهم در تلویزیون خانگی است.

 بخش اول: سووشون؛ رویای شکسته‌ی یک اقتباس وفادار
انتخاب سووشون برای ساخت یک مجموعه تلویزیونی، از همان ابتدا خبرساز شد. این 
رمان سیمین دانشور، نه فقط یک داستان، که بخشی از حافظه‌ی جمعی و هویت ادبی چند 
نسل از ایرانیان بود. داستان زری و یوسف در شیراز دوران جنگ جهانی دوم، سرشار از نمادها، 
استعاره‌های سیاسی و اجتماعی و شخصیت‌پردازی‌های عمیق است .سریال سووشون اما، در 
دام وفاداری مطلق افتاد. نرگس آبیار و تیم نویسنده کوشیدند تا حد امکان خط به خط رمان را 
به تصویر بکشند. صحنه‌ها، گفتگوها و حتی سکانس‌ها، با دقت از کتاب استخراج شده بودند. 
این احترام به متن اصلی، هرچند قابل تقدیر، در نهایت به بزرگ‌ترین ضعف سریال تبدیل شد.

در ادبیات، بسیاری از مفاهیم از طریق تک‌گویی‌های درونی، توصیفات و استعاره‌ها منتقل 
می‌شوند. سینما و تلویزیون اما زبان خود را دارند. نماد دارالمجانین یا جشن انگلیسی‌ها در 
کتاب، لایه‌های معنایی عمیقی دارند، اما در سریال تنها به یک صحنه‌ی معمولی تقلیل 
یافتند. مخاطب عام که کتاب را نخوانده، ممکن است به عمق تراژدی این صحنه‌ها پی نبرد.

با وجود هزینه‌های سنگین برای بازســازی شیراز دوره‌ی رضاشــاه، طراحی لباس و 
صحنه‌های پرجمعیت، مشکل اصلی در اجرا بود. انتخاب برخی بازیگران و لهجه‌های غیراصیل 
شیرازی، نتوانست آن حس و حال اصلی را ایجاد کند. بازی‌ها اغلب سطحی و نمایشی بودند و 

نتوانستند عمق رنج و تعارض شخصیت‌هایی مانند زری را به مخاطب منتقل کنند.
واکنش مخاطبان و کاربران شبکه‌های اجتماعی: واکنش‌ها به این سریال بسیار 
دوگانه بود. طرفداران پروپاقرص کتاب، معمولاً از تغییرات احتمالی هراس دارند و این وفاداری 
را ستودند. اما مخاطب عام و حتی بسیاری از ادیبان، سریال را کسل‌کننده، شنیع و فاقد ریتم 
دراماتیک خواندند. به نظر می‌رسد سریال نتوانست تعادل مناسبی بین خواسته‌ی قشر 

کتاب‌خوان و جذب مخاطب عام ایجاد کند.

 بخش دوم: بامداد خمار؛ موفقیتی نسبی در بازسازی تاریخ
اقتباس از رمان پرفروش بامداد خمار اما، سرنوشت متفاوتی داشت. هرچند این سریال 
نیز راه وفاداری به متن اصلی را در پیش گرفت، اما به دلایلی ساختاری، با استقبال نسبی‌تری 

روبرو شــد .بامداد خمار بیش از آنکه یک رمان نمادین و پیچیده باشد، یک درام 
تاریخی-عاشقانه با روایتی خطی و پرکشش است. داستان عشق محبوبه و 

حاجعلی در بستر تاریخی دوره‌ی قاجار و مشروطه، ذاتاً تصویری‌تر است. 
کشمکش‌های عاطفی، تعلیق داستانی و توصیف جزئیات زندگی در آن 

دوران، انتقال به تصویر را آسان‌تر می‌کند.
بی‌گمــان نقطه قوت مســلم ســریال بامداد خمــار، موفقیت 
خیره‌کننده‌ی آن در بازسازی تاریخ است. طراحی لباس، دکوراسیون 

داخلی خانه‌های اشرافی قاجاری، بازار قدیم قزوین، آرایش و پوشش 
بانوان، و حتی آداب معاشرت و غذاها با دقت و ظرافت قابل 

تحسینی اجرا شده‌اند. این سریال، بیننده را به دل تاریخ 
می‌برد و از این منظر، یک تجربه‌ی دیداری و آموزشی 

ارزشمند است.
با این حال، این ســریال نیز از برخی ضعف‌های 
سووشــون رهایی نیافت. روایت کنــد در برخی 
قسمت‌ها، فیلمبرداری مبتدیانه با استفاده افراطی 
از نزدیک‌نمایی‌های بی‌حساب و دوربین لرزان، و 

ضعف در بازیگری برخی نقش‌های فرعی، از کیفیت کار کاست. شروع سریال با صحنه‌ی 
کابوس محبوبه نیز، برای بیننده‌ای که با پیش‌زمینه داســتان آشــنا نیســت، می‌تواند 

گمراه‌کننده و غیرجذاب باشد.

واکنش عمومی: عموم مخاطبان و منتقدان، فضاسازی و توجه به جزئیات تاریخی این 
سریال را ستودند. اگرچه ایرادات فنی و روایی مورد نقد قرار گرفت، اما به طور کلی سریال 
توانســت مخاطب عام را جذب کند و بحث‌های زیادی را در فضای مجازی درباره‌ی تاریخ 

قاجار و موقعیت زنان برانگیزد.

 بخش سوم: تحلیل تطبیقی؛ چرا یک روش، دو نتیجه‌ی متفاوت داد؟
مقایسه‌ی سرنوشت این دو اقتباس بزرگ، چند درس کلیدی برای تمام دست‌اندرکاران 
سینما و تلویزیون ایران دارد: اول اینکه وفاداری یک شمشیر دو لبه است: همانطور که دیدیم، 
وفاداری مطلق به متن، هم می‌تواند نقطه ضعف باشد )سووشون( و هم نقطه قوت )بامداد 
خمار(. تفاوت در ماهیت خود متن اســت. رمان‌های نمادین و پیچیده نیاز به بازآفرینی و 

ترجمه‌ی سینمایی دارند، نه تکثیر تصویری.
دوم، اولویت با روایت تصویری است: مخاطب تلویزیون و سینما، برای دیدن یک 
داستان می‌آید، نه شنیدن یک کتاب صوتی مصور. هر اقتباس موفقی باید قبل از هر 
چیز یک اثر دراماتیک جذاب باشد، حتی اگر مجبور شود بخشی از متن اصلی را کنار 

بگذارد یا تغییر دهد.
سوم.  انتخاب بازیگر و توجه به جزئیات فرهنگی، نیمی از راه است: در هر دو سریال، 
نقش بازیگر و لهجه بسیار پررنگ بود. در سووشون این ضعف، باورپذیری را از 
بین برد. در بامداد خمار، دقت در جزئیات تاریخی، باورپذیری را افزایش داد.

چهارم. مخاطب امروز، حوصله‌ی روایت‌های کنــد را ندارد: هر دو 
سریال به طولانی‌بودن و کندی ریتم متهم شدند. در عصر سریال‌های 
سریع‌پوست و پرکشش بین‌المللی، تولیدات داخلی نیز باید به ریتم 

و مدیریت حوصله‌ی مخاطب توجه بیشتری کنند.

 بخش چهارم: نظر کارشناسان و آینده‌ی اقتباس در ایران
برای درک بهتر این پدیده، نگاه کارشناسان حوزه سینما و ادبیات 

می‌تواند راهگشا باشد. دکتر حمیدرضا شعیری، استاد نقد ادبی و سینما، در این باره می‌گوید: 
»اقتباس، ترجمه‌ی یک مدیوم به مدیوم دیگر است. شما نمی‌توانید یک شعر حافظ را کلمه 
به کلمه به انگلیسی ترجمه کنید و انتظار معجزه داشته باشید. باید به روح اثر وفادار بود، نه به 
حروف آن. سریال سووشون مرتکب این اشتباه شد که می‌خواست همه‌ی کلمات دانشور را 

تصویر کند، نه دنیای او را.«
از طرفی، یک منتقد سینما در روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: »بامداد خمار نشان 
داد که ایرانی‌ها چقدر عاشــق تاریخ تصویری و جزئیات هستند. این سریال از ضعف رمان 
خود )خطی بودن( یک نقطه قوت ساخت. اما نکته اینجاست که آیا ما همیشه باید به سراغ 

رمان‌های خطی برویم؟ چه کسی جسارت اقتباس خلاقانه از آثار پیچیده‌ای مثل همسایه‌ها 
یا ملکوت را دارد؟«

آینده‌ی اقتباس در ایران 
این دو تجربه‌ی بزرگ، با تمام هزینه‌ها و حاشیه‌هایشــان، چند راه روشــن پیش پای 
فیلمسازان و تهیه‌کنندگان ایرانی گذاشته‌اند: لزوم داشتن یک ایدۀ کارگردانی قوی: پیش از 
شروع، باید پرسید: من به عنوان کارگردان، چه حرف تازه‌ای برای گفتن دارم؟ نه اینکه صرفاً 

روایت کتاب را عیناً پیاده کنم.
تیم فیلمنامه‌نویسی تخصصی اقتباس: نیاز به نویسندگانی داریم که هم ادبیات را عمیقاً 

بفهمند، هم زبان سینما را بلد باشند و هم جسارت تغییر داشته باشند.
تعادل بین خواسته‌ی نخبگان و عامه‌ی مردم: یک اقتباس موفق باید بتواند رضایت نسبی 
هر دو گروه را جلب کند. این امر با مشــورت با صاحبنظران و همچنین تست مخاطب در 

مراحل اولیه ممکن است.
فراتر از رمان‌های شاخص رفتن: شاید وقت آن رسیده که به جای تمرکز همیشگی روی 

چند کتاب خاص، به کشف رمان‌های ناشناخته‌تر با قابلیت‌های تصویری بالا بپردازیم.
اقتباس موفق، مانند پلی است بین غنای ادبیات و قدرت تأثیر تصویر. تجربه‌ی سووشون 
و بامداد خمار نشان داد که صنعت فیلمسازی ایران، اگرچه از نظر فنی و تولیدی پیشرفت 
چشمگیری داشته، اما در تئوری و عمل اقتباس هنوز در نیمه‌ی راه است. ما یاد گرفته‌ایم که 
تاریخ را با دقت بازسازی کنیم، اما هنوز به طور کامل نیاموخته‌ایم که اندیشه و نماد را چگونه 

به زبان سینما ترجمه کنیم.
این راه، با آزمون و خطا ادامه خواهد یافت. شکست‌ها و موفقیت‌های نسبی آثاری مثل 
این دو سریال، چراغ راه آینده خواهند بود. امید است نسل جدید فیلمسازان ایرانی، با درس 
گرفتن از این تجربیات، جسارت بیشتری برای خلق و نه فقط تقلید داشته باشند و آثاری خلق 
کنند که هم عزت ادبیات ایران را حفظ کند، هم مخاطب جهانی را به تماشا بنشاند. ره این راه 

دراز است، اما نخستین گام‌ها، هرچند لرزان، برداشته  شده است.

از »سووشون« تا »بامداد خمار«؛

 آزمون‌های پرهزینه تلویزیون ایران در اقتباس ادبی

پرده نقره ای


